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  پھلوان آغاشيرين

١٢.٠۵.٠٩  

  و پوليس هاي رشوت گير
  ترافيك هاي چوب به دست

  
 ران کودکان خود کهش فو بالای آتروزھای آمدآمد عيد قربان بود تمام فکر وذکرلاله فقيرآن بود که چطورمی تواند،

وھمرای ديگر ھم سن وسالان خويش در .  يدگاه بروندبه عپوشيدن لباس ھای نوبا خاطرآمدن عيد ه  بمی خواستند

، ھمه چيز را فراموش کرده بودوھيچ چيزی ديگر برايش مطرح ، کاری انجام دھددنيای  شادمانی غوطه ورشوند

 وھر لحظه دنش انتظاری پدر راميکشيدن درسرکاربود، کودکا تابه ناوقتلاله. نبود، ھمين روزيکمقدارکار زياد بود

اين کنج حويلی به سراسيمه از . که کی آغای ما ميايه؟ بغض گلوی مادر راگرفته بود. از مادرشان پرسان ميکردند

.  اش گرفته بودکه چه اتفاق افتاده که امروز ديرکرده است، چھره، ن کنج حويلی در رفت وآمدبود، دلش ناآرام بودآ

دی ردرلبانش خنده ديده نمی شد، چشمانش درکاسۀ سرش رفته بود، لبانش کمی که ازھم دور ميشد واز بين ان ز

سروصورت خاک آلود کودکانش را پاک می گرد، می گفت مادربه قربانت مادر خوده  چشم می خورد،ه دندانھايش ب

سخنش تمام نشده بود که لاله از !  درک ندارد خدا خير کندچشمم در راه پدرت چار شده وانتظارمی کشم، :گورکنی

دست !طرف شوھرش کردوگفت امشب شلغم پياوه پخته کرديمه با ریرو مادر نازو. لخک دروازه داخل حويلی شد

لاله مانده وزله بود در وقت غذا خوردن چشمانش پت وبازمی ! يد، که اولاد ھا ھمه گشنه استنئھای خود را بشو

لاله بيدار شد دوجوره جراب سياه که درکنج خانه بود . خواب رفتند، شب به پايان رسيده ز غذای شب ھمه ببعد ا.شد

ين گرمی تموزدوجوره جراب نشدی که دراخو  ديوانه :برداشت ودرپای خود کرد،زنش رو بطرف وی کرد وگفت

خو تو:ه پر سوزی کشيد گفتآسمان کردوآل رامی پوشی؟ بعداز شنيدن گپ زنش چشمان خود رابطرف وسياه وج

. درخانه ھستی از دنيا خبرنداری که روزانه بالايم چقدرفشار کار است؟ در جريان کاراز بسکه ايستاده می شوم

اووخت دخانه ميفتم، ھميتان گشنه می مانيد، مجبور . پاھايم زياد می پونده اگرجراب را نپوشم کلوش پايم را ميزند

ديد که پدرش . جريان گفت وشنودبودند، که به يکبارگی پسرش از خواب بيدار شدکونم در بھستم که اين کاررا 

طرف آسمان گرفته ھمرای مادرش بلند بلند گپ ميزند، کودک فکر کرد که باز مادرش ھمرای پدرش جنگ ه روب

يدار شدند، خواھرانش ب!  از کرد، زمانيکه وی گريه را آغاز کرد نشست وبه گريه آغوند خود چدرجای. ودعوا دارد

ه ده ، معصومانه يکی ب پريشان وچشمان حلقه زبا نگاه ھای. ھمه در دور وبرپدر ومادرسرد وساکت نشسته بودند
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وپاھايش در داخل کلوش از درد وسوزش ناله .،لاله پايش را به بسيار سختی داخل کلوش کرددطرف ديگرمی ديدن

 :طرف زن خودکرد با صدای گرفته گفته ه می شد، روبميزد، در سيمايش درد واندوه بی پايان وغم سنگين ديد

طرف مساجد برای ادای ه ،ھوا گرگ وميش شده بود، مردم ب"اين شد زندگی ؟ زندگی سگ از ماکده خوب اس"

خاطرپيدا کردن يک ه طرف زنش کرد وگفت من به روب. نماز صبح می رفتند، روی اولاد ھای خود را بوسه کرد

بعداز گفت وشنود از لخک دروازۀ خانه بيرون ! نیفعه می کلی تو ھر وخت کتم جنگ ومراو. لقمه نان جان می کنم

ودامن مندرس وی راتا به کمرش بلند ميکرد، .درکوچۀ تنگ وتاريک قرارداشت، باد ديوانه وارزوزه ميکشيد.شد

ر طرف سرماظلم اگر دستمال گل سيب درکمرش نمی بود پيرھنش رااز تنش ميکشيد، ودر زير زبان ميگت که ازھ

  ازحکومت بنالم،از خدا ويا از روزگار؟                                                                                              !وستم است

چون وی آدم موی !از خليفۀ گلکاردرمورد لاله فقير پرسان نمود.بعد از چند روزصاحب کاربه ديدن کارھا آمده بود

وی از .ر ميکردديگران صادقانه کاه بت بسوھم ن فيد بود، ھميشه تلاش ميکرد که استا کاررا راضی نگاه دارد،س

فکر ميکردم که ! ند،وميگويد که باور من نميامد که اين آدم موی سفيد از تاب کار ھای مان برايدلاله فقيرخوشی ميک

گفت که شما ھمه روزه .طرف لاله کرده م درويش رو بدرروز دوم از کار بگريزد؟ با شنيدن اين حرفھا حاجی غلا

کابل بياوريد، ودر ھمين ه از چاريکارميايد وبعد از کار دوباره پس ميرويد،اگر امکان داشته باشد که کوچ خود را ب

واز شما کرايه نميگيرم،لاله بعد از شنيدن اين گپ وی بسيارخوشحال ! يدئزندگی نمابرسد سره تعميرتا زمانيکه ب

 چنان بعداز ختم کاربا!" لت بتیکه يک ھفته به مه مھ" وبرای حاجی گفت.رشده بوداشک از چشمانش سرازي.شده 

  . تو گوئی تمام دنيا را درکف داردطرف چاريکار رفت،ه طرف سرای شمالی واز آنجابه خوشحالی ب

ه طرف زنش کرده ن روبکناه وپيش روی شوھرش گذاشت، لاله فقيرخند. بعداز غذای شب زنش چای را دم کرد

بت به شبھای ديگرشوھرش ، زنش ديد که نس"نميشهه چای تلخ خورد:  دوقاشق بوره درچای پرتوی که يک:"گفت

 خدا :"گفته طرف شوھر کرده ی ملايم روب اخوش خوی است وی درچرت بود، بعد از يک مکث کوتاه با خنده

سر از صباح کالاھا ! کابل کوچ ميرويم"يد وگفت که خندهقاه  باز لاله فقيرقا!"راشکرکه امروزخوشوت ھستی

کابل کسی نداريم؟ وھم زورکرا گرفتن خانه   دکه او مردکه کت مه مذاق نکو؟ ماخو"، باز زنش گفت "راجمع کو

نم جا داده ری که کار ميک خداحاجی صاحب را خيربته مارادرتعمي:" گفتهطرف زنش کرده  لاله روب."راھم نداريم

يم ؟ يک چار  چی دار:"،گفت"نهکه خداوندحج حاجی را قبول درگاه خود ک" گفته ف آسمان کردطره زنش رو ب

 از خوشحالی درپوست د زمانيکه اطفالش نام خانۀ نو وکوچ کشی را شنيدن"!نم جمع می کپن است خودانه جول وج

                            ،واز شوخی يکی ديگرخود را ھمرای آرنج تونگه ميکردند،              دنمی گنجيدن

ز خانه  اگرسه دانه ا"!از پدر پرسان کرد که خانۀ نو ما چطوراس؟ پدر گفت. شگريه که از ھمه کرده کوچکتر بود

                                                                                   "!نيم بازھم خانۀ نوما ازاوکده کلان اسھای حاجی منصوررا يکجای ک

وبه سرچوک  ن بارکردآ خانه آورد، کالارا دروبه. ه بازار رفت کراچی را کراکردروز جمعه لاله رخصت بود، ب

ال نش ھر لحظه از پدر پر سان وسؤدر مسير راه کودکا.درموتر چکله بارکرد، وموتر حرکت کرده چاريکاربرد

که سوختمی ھا آرام باشيد، که راه "ه کودکانش می گفت سيم؟ مادر بميکردند که چه وقت به خانۀ نومامی ر

مادر قندی گل درکنج حويلی رفت کندۀ . جا کردنده کابل رسيدند، کالای خود را در منزل جابه  بالاخره ب"!رابفاميم

. مانش سرازيرمی شدجوش گذاشت، دود ميکرد، واشک از چشچوب ھای گری خورده راجمع در ديگدان زير چای 

ت  بيرون رفتن را نداشتند  که با  روزھای اول می ترسيدند  وجرأدر. ھر طرف حويلی می دويدنده ش باولاد ھاي

لاخره کاسۀ صبرشان لبريزشده ه طرف کوچه کله کشک ميکردند، بابچه ھای ھمسايه بازی نمايند،از پشت دروازه ب
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ا که حويلی بسيار کلاندارد باھم ساتيری يد خانۀ مئبيا"از دور با لای پسرھا ودختران ھمسايه صداميکردند، . بود

! پدرده پس دروازۀ مامردکه شفتل آورده"درھمان لحظه نازورو دوان دوان به زير ديواررفت، صداکردکه ! "کنيم

چرا اينجا آمدی بروکه خشت از " لاله سرش را دورداد وبا ديدن نازوروبا وارخطائی صداکرد،!"پيسه بتی که بخرم

                                                                                       "ماکم غم داريم که غم ديگرسر ما بيايد،! فته ابالاسرت می 

فکر می کردند که اين خانۀ .  دنيای شادمانی غرق بودندندودرفتره آھسته با کودکان ھمسايه خو ميگآھستاطفال 

وروچارمغز رابسيار چون مادر ناز. دايمی شان است، يگان روز که لاله به داخل شھربرای خريد مواد  می رفت

چند .  زما نيکه چارمغز را به خانه می آورد"!چنددرجن چارمغزکت خود بيار"گفت او مردکه دوست داشت ،ومي

لای فرزندانش تقسيم می کرد، وآنھا ھمرای دختران ھمسايه لورک وھمرای پسران ايشميش ميکردند، ،چند دانه با

واز خوشی .حالا جورنشده است، ھميشه شاد ومسرور بودنده ميگفتن ما خانۀ نو داريم تاب. وھميشه مباھات ميکردند

  در لباس جای نمی شدند،      

 !"نمگلچه کبری له آرد از پيپ بکش که خميرنازورو برو يک پنچ پيا"مادر نازورو صدا کرد ، . روزھای عيد بود

که خانۀ ! نی؟ ما خو در کابل خيش وقوم نداريممادرکلچه را بکی بخته می ک:"طرف مادر کرد وگفت ه ناورو رو ب

: در گفت ما!"نھا خانۀ ما نمی آيند ، ما خو غريب استيمئين ھستند وآھمسايه ھای ما خوج. ما عيد مبارکی بيايند

  " دگه وخت نميتانيم کلچه بپزيم!دخترم خود ما می خوريم، در يک سال دو دفه عيد اس"

لاله برای خريد کالای زمستانی به .  آھسته آھسته سردی زمستان نزديک شده بود.روزھا يکی پی ديگرگذشت

وکار ھم .  خنک شده بودبازارليلامی فروشی رفت،که اگر بتواند کالای ھای گرم وارزان را برای فاميل بخرد،

دراين ھوای زمستانی .ی کوچ خود را بياوزدد که اگردرين ھوای سرد زمستان حاجدرحال اکمال بود، لاله نگران بو

  .کجابرود؟ ھيچ چيزی برای گرم کردن خود نداشتنده باز چطور ب

 در ھمين وقت قندی گل .ودرديگدان آتش کرد. مادر قندی گل از روی حويلی پرخچه ھای چوب ارچه راجمع کرده 

ھمرای برادرش باز محمد وارد منزل شدند،پوست صورت شان مثل لبلبوسرخ شده بود، مادربا ديدن حال زاراولاد 

ايکاش ما را خدا ھست نمی کرد؟ با "رو بطرف شوھرش کرد،گفت . ھايش آھی دردناکی از دل پرريش خود کشيد

ين بدبختی ،بيچارگی ،زندگی غم انگيزودردآلود راخدابالای ما  ا":  شوھرش صداکرد"!اين ھمه بدبختی وبيچارگی

ل ھستی ونيستی مارا چوروچپاول کردند؟ کو ه ھا،دشت ھا دشمنان خاک کته وطنفروشان وطنی ک ھميشه .اوردهين

خون جوانان ،پيران،وتمام زحمتکشان سرخ کردند؟ اين ظالم ھا وتجاوزکاران وچوکره ه ودامنه ھای وطن ماراب

                                                              "اين سياه روزی ،بيچارگی واين زندگی دردآلود وغم انگيز را سرما آوردند؟. انھای ش

 .خورشيد از پشت کوه ھاسر بلند کرد، از پنجره داخل کلبۀ فقيرانۀ آنھا را روش کردو فردا ھنگامی که سپيده سر زد

فت، لاله بيدار شد وروی بسترخود درازکشيدبود، درفکرغرق  کردن چای رقندی گل به تندور خانه برای تيارمادر 

 پرتو!  خواب اولادھای خود چيزی ديگری رانمی شنيدخرخرھمه جا سکوت حکمفرما بود، به غير از صدای . بود

طرف پدر ه با تعجب ب. ريه بيدارشدنداشعۀ خورشيد روی ديوارھاوخانه ھاميدرخشيد، درھمين لحظه نازورو وشک و

ه از داخل خانه ب. وموھای طلائی سه بافک سرشکريه در پشت گردنش مانند دوشاخ آھومعلوم ميشد. نگاه ميکردند

خاطر دست وروشستن بيرون شدند، ھوا کمی گرم شده بود، برف ھا زير پاھای شان شخ شخ ميکرد، وخبر ازرفتن 

بعد ازچند .   زمستان خلاص شد"با خود می گفتندکه .يداد، کودکان خرسند بودندزمستان وآمدن بھار را مژده م

،اين کودکان معصوم نمی دانستد که با گرم شدن ھواباز "نيمکته اوشتک ھای ھمسايه ساتيری ميکروزدگه می تانيم 

    سرشان ميايد؟                                                      ه چه روزگارشومی ب
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من گسترده بود،درختان سيب،بادام پراز گل رنگ در دشت ودمن دا بھار آھسته آھسته با تمام زيبايش با گلھای رنگا

 گینظرمی خورد،ھمه چيززنده شده بود،درختان ارغوان درشاخچه ھايش خوشه ھای گل مثل ياقوت سرخ ھمه جاب

     .           قبال ميکردته سروروشادمانی ازآنھا اسبادملايم بھاری ميوزيد،پرندگان ب. را سر از نوآغازکرده بود

ه طرف لاله فقيرکرده روزی حاجی غلام درويش به تعمير خودآمد،چون کاراعمارمنزل وی تکميل شده بود،روب

لاله باشنيدن حرف ھای حاجی پاھايش "! مابعد از چند روزکوچ ميايم؟ شما بايد جای ديگربرای خود پيدا کنيد:"گفت

وآھی از دل سوختۀ خود کشيد،گفت خداقدم اين خانه راسر شمانيک ومبارک  ش جاری شد، از پيشانيسستی وعرق

                                                                                           !کند

طرف ھمسرش ه لاله رو ب.بعداز نان ھمه به خواب رفتند،به جزلاله وھمسرش بيداربودند.وی که شب به خانه آمد

 مادر نازوروباشنيدن کوچ کشی "که دوباره به چاريکارکوچ می کنيم؟آھسته آھسته کالارا جمع کو: "وگفته کرد

 تا :" گفتهطرف لاله کرده رنگش پريد واحساس ميکردکه روز ھای خوشی ھايش ميشود کم کم به پايان ميرسد،رو

خته و نگو؟ که زاره ترق ميشوند،چرا که کته اوشتک ھای ھمسايه آمروزی که آمادۀ کوچ کشی نشديم به اولاد ھا

ھنوز طفلکان معصوم فکر می کردند که اين خانۀ شخصی شان است،بسيار دردنيای کودکی خوشحال ."نده اشد

مادر لباس ھای خويش راجمع ميکرد، فرزندانش از وی پرسان کردند . روزکوچ کشی شان نزديک شده بود.بودند

 : گفتهطرف آنھاکرده روب.مکثی کرد! مادر نميدانست که چطوربه آنھا بگويد"نی؟ع می کچی کالاراجممادر به "

واندوۀ بی .قلبھای شان درتپايش بود!کجاميرونده  وآنھا خيلی دلشان می تپيد که ندانند که ب!"ما به جای ديگرميرويم"

ان مجسم شده بود،ھمه ساکت وکرخت درجای شان  ديده  می شد،صحنۀ وحشتناکی پيش روی کودکه ھايپايان درچھر

با دستان خاکسترپر . ومی گفتند که نميريم، مادر برای دلداری دادن.ازکردند شده بودند، آنھا به گريه آغخودميخ کوب

واز جای "!ل خيش وقوم ما ونجه ستچاريکارمی ريم ؟ بچيم ک" وگفت که خود موھای شکريه را نوازش ميداد،

تفت آن از . تندور خانه رفت، چای جوش آب را بالای ديگدان گذاشت،آب جوش کرده بودطرفه  بهاستخود برخ

!                           نھامی رسانده گوش ھای آسوراخ چای جوش بی صبرانه بيرون ميشد، صدای جوشيدن آب زمزمۀ وحشتناکی را ب

 و قسمت ھای زيادآن گلی داشتھربه يادآن خانه که ديوارھای کاباگفتن مادر که به چاريکارميرويم،بار ديگ

به شب تابه صبح چندين باررا آنھا ه داخل خانه نفوذ کرده رق ھای ديوارآن باد بو درزمستان از تته بود،فروريخ

                                                                                             . نزد شان مجسم می شد،نمود سردی از خواب بيدارمی نسبت 

ه قوم وھمسايه ھای می بينند ،آن تعمير بزرگ وھمسايه ھا  خود را دربين خيش ، زمانيکه دوباره به چاريکاررفتند،

وی خود  درين اثنا مادرر" مادرچه وخت پس به خانۀ دگی ماميرويم؟" .قندی گل گريه کنان می گويد يد،يادشان می آ

د که  خانه از کودکان معصوم دانستن!" خانه ازداديت خونبود": با صدای خشن گفت هطرف قندی گل کرده را ب

                                    .خواب رفتنده يوس وغمگين خود رادرکنج ھای خانه درلابلای لھاف ھای کھنه پچاندن وبآنھانبود،کودکان مأ

گی ناپزيری که ستمديدگان درتمام دنيا بالای آن عرق می ی خستکه تپ وتلاش وکارھا!عجيب دنيای نابرابراست

ی آنھا صدھاوھزارھا بی خانه راخانه دارميسازند، ولی خود وفرزندان شان نريزند،واز ثمرزحمتکشی وجانفشا

ماربيرحمانۀ ه دوشی نشانه ای از استثتلاش ھای چشمگيروخانه بدوش ھستند،اين زجرکشيدن ھا وه ھميشه خانه ب

خاطراعمارقصرھا،منارھاوغيره جان ه که در طول تاريخ ھزاران کارگرب  وغير انسانی ميباشد ظالمانهنظام ھای

لاطين مستبد ميگيرند،چه دنيای نابرابروظالمی است؟ ت دادند،اماافتخارش رافرعون ھا وسرين شان رااز دسيھای ش

  .                                             به اميدبرچيدن ستم واستبداد

 


